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 چكيده 

هاي ادبي است كه درسالهاي اخير توجه بسياري از ي پژوهششناسي علمي جديد در زمينهريخت
اين نوع نقد در نظر دارد تا تأثير مضمون بر قالب آثار و . منتقدان ادبي را به خود معطوف كرده است

  .ديگر بررسي نمايدتأثير متقابل موضوع بر انتخاب قالب را آشكار كند و ارتباط اين دو را با يك

توانيم با ديدگاههاي نقد نو به ي ما سرشار از آثار قابل توجه و ارزشمندي است كه ميادبيات گذشته
با اين باور و بر همين اساس ما در اين تحقيق . سراغ آنها برويم و آنها را ارزيابي و بازشناسايي كنيم

را » فرج بعد از شدت«ادبي گذشته خود يعني كتاب ايم تا با يك ديدگاه ادبي نو، يكي از آثار كوشيده
گيرد تا اهميت آن اين كتاب براي نخستين بار از اين نظر مورد تحليل قرار مي .مورد بررسي قرار دهيم

پذيري اين گونه آثار با از نظر هماهنگي ساختار و قالب با مضمون داستانها آشكار شود؛و تحليل
و در حاشيه آن » ترويج فرهنگ ديني«نويسنده مضمون  .ا بيفزايدمعيارهاي جديد بر ارزشمندي آنه

را در شكلهاي متفاوت ... مواردي چون توكل ، شرايط استجابت دعا ، تحمل ايماني در مصائب زندگي و
اين پژوهش شامل پنج فصل است كه هر فصل ضمن استقلال موضوعي مربوط به خود، . كندالقا مي

فصل نخست به بيان كليات  پرداخته شده است و فصل دوم به   در. تكميل كننده فصول ديگر است
- شناسي و اصول آن بر طبق نظر ريختهاي مرتبط با ريختمباني نظري تحقيق و معرفي مكتب

فرج «شناسان معروف مانند پراپ اشاره دارد ، در فصل سوم ضمن توضيح روش اين پژوهش، كتاب 
ه و صد داستان برگزيده كه در بخش چهارم مورد تحليل به طور كامل معرفي شد   »بعد از شدت 

در فصل . اند در اين فصل به منظور دسترسي خواننده تماماً آورده شده استشناسانه قرار گرفتهريخت
هاي اين پژوهش است، صد حكايت برگزيده از نظر گر يافتهچهارم كه بدنه اصلي اين تحقيق و نشان

ها همراه آوردهاي اصلي بر اساس تحليل اين حكايتاند و دستگرفتهشناسي مورد تحليل قرار ريخت
نتايج كلي به دست آمده در فصل پنجم در . با جدولهاي الگوي كاركردي ،داستانها گزارش شده است

   .يك نگاه كلي و منسجم ارائه شده است

  شناسي،فرج بعداز شدتحكايت ،ساختار، ريخت:هاكليد واژه
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  مقدمه - 1 - 1

ازجمله (گويي از ديرباز مورد توجه بشر بوده است و به اعتقاد برخي پژوهشگران داستان و داستان 
، ولي نوشتن رسدها ميدوران غارنشيني انسان قدمت آن به)  فورستر، سامرست موام ،جان آپدايك

آوري و هاي مختلف در جمعيوهمحققان به ش. اندداستان را به قرون اخير و قرن نوزدهم منتسب كرده
-كم توجه آنها به شكل ظاهري آثار ادبي از جمله داستانو بعدها كم اندها سعي كردهبندي داستانرده

فرماليسم مورد توجه قرار  در اين ديدگاه كه در قرون اخير ابتدا در مكتب. ها معطوف شده است 
، از نظر قالبي كه در آن ريخته به آنها اطلاق شد آثارادبينام فرماليسم و به همين مناسبت گرفت 

ها از اين ديدگاه، براي اولين بار توسط فولكلورشناس بررسي داستان. شده اند ، بررسي مي شوند
  .انجام شد )  (vladinir takovlich proop پراپ مشهور روسي ولاديمير پاكلوويچ

شناسي كرد ؛ او براي اين كار ابتدا را ريخت ي روسيهاي عاميانهپراپ صد قصه از قصه    
ها را مشخص و سپس عناصر ثابت و متغير را در آنها ، ترين جزء تشكيل دهنده در اين داستانكوچك

  .هاي پريان را اثبات كرد پيدا كرد و به اين وسيله در نهايت ، وجود يك ساختار مشابه در قصه
هاي ادبي است و پس از اثر ولاديمير پراپ كه هشي پژوعلمي جديد در زمينه شناسيريخت

نخستين پژوهشگر در اين زمينه است ، محققان بسياري در علوم مختلف تلاش كردند كه ازاين شيوه 
ي يك اثر ادبي ي اجزاي تشكيل دهندهشناسي همهدر ريخت. براي بررسي بهتر متون بهره گيرند

ي قرار نحوه. گيردگر و با كل اثر مورد پژوهش قرار ميشود و سپس ارتباط آنها با يكديبررسي مي
  .شود گرفتن كاركردها و توالي و تكرار آنها از جمله مواردي است كه به آن پرداخته مي

همچنين در . تربيشتر و ديد صميمانه؛ با دقت شودخواني ميدر اين ديدگاه به نوعي متن باز    
شناسي توان گفت ريختپس مي. شود متن كمك گرفته مي اين شيوه براي بهتر شناختن متن از خود

- متن مي ،از ديدگاهي تازه ، به متن است و محقق به تفكيك عناصر تشكيل دهنده  نوعي نگاه تازه

  . پردازد 
«  ي پژوهشگر روسيشد اين كار  براي اولين بار در آثار ادبي به وسيلهاشاره  همان طور كه 

اين كار كه در . هاي پريان انجام شد هاي عاميانه و در بخش قصهي قصههدر زمين» ولاديمير پراپ 
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ي محققان ديگر نظير بود، بسيار مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفت ؛ سپس به وسيلهنوع خود بي
  .مثل گرماس ، پيرس و استروس  دنبال شد و به علوم مختلف راه يافت

-شناختن ساختمان آثار ادبي است و مي توان به كمك آن سازهاين شاخه از علم با اين ديدگاه ، براي 

مانند پراپ به يك نظام  لاًاحتما ها يا اختلافات آنها را بررسي كرد وها و عناصر اين آثار و شباهت
  .در تعداد معيني از آثار ادبي رسيد خويشاوند

   تعريف مسأله -2- 1

ه امروزه در علوم مختلف كاربرد دارد و با شناسي علمي جديد براي بررسي آثار ادبي است كريخت
ثير غير  قابل أشود تبررسي آثار با اين نگرش باعث مي. پردازد ديدگاهي نو به نقد و تحليل آثار مي

 بر ماساختمان اثر بر محتوا و مضمون ، ثيرأو شكل ظاهري آثار ، و برعكس ، ت انكار محتوا بر ساختار
اط تنگاتنگي با مضمون آن دارد به طوري كه هر مفهوم خاص، در ساختار هر اثر ارتب. آشكار شود

شود و ما با شناختن ساختمان آثار ادبي در حقيقت گامي به سوي بهتر قالبي خاص گنجانده مي
  .ايم شناختن متون از نظر مفهوم برداشته

يره كرده اي از آثار ادبي گرانبها را در خود ذخاز آنجايي كه ادبيات كهن ما قسمت عمده    
هاي تجزيه و تحليل نوين ي ماست تا براي بهتر شناختن و زنده نگاه داشتن آن ،از روشاست وظيفه

شود ي معيارهاي سنجش نو ، باعث ميبازنگري مجدد به وسيله. براي تحليل آنها كمك بگيريم 
ون را بيشتر هاي مورد بررسي به دست آيد كه ارزش اين متآوردهاي جديد و مفيدي در زمينهدست

ما براي زنده نگاه داشتن . دهد كند و براي دفعات متوالي آنها را در معرض درخشش قرار ميمي
از هاي ادبي جديد هستيم تااز نظريهبا استفاده  آنها سازيي خود ناگزير به بوميادبيات گذشته

امل آن به ديگران فراموشي آثار كلاسيك خود جلوگيري كرده و نيز راهي براي اشاعه و معرفي ك
  . داشته باشيم 

ها به شناسي داستانكوشد تا با تبيين و بازشناسي روايت ، يعني بررسي ريختاين تحقيق مي    
هاي مهم و با ارزش ادبيات كهن اين سرزمين برود تا ضمن پيدا كردن معيارهاي سراغ يكي از مجموعه

-همند به علاقي ارزشي اين مجموعهناسايهاي آن ، گامي در جهت شتحليل متن جديد بر داستان
  .دان برداشته باشد من

  ارچوب نظريچ -3- 1

شناسي كرده و را ريخت» شدت از فرج بعد« هايما در اين تحقيق در نظر داريم صد حكايت از حكايت
چ اند و ما هياين تعداد از بين حكايات كل كتاب برگزيده شده. ساختار و قالب آنها را بررسي كنيم 

لازم به ذكر است كه به كار بردن هر كدام ازاصطلاحات . ايمها را از اين نظر استثناء نكردهكدام از باب



 

 

� 

 

آورد هاي اين كتاب اشكالي را به وجود نميدر اين پژوهش براي ناميدن داستان» داستان «و » قصه «
هاي امروزي نيز اي داستانهاز ويژگي هاي قصهها در عين داشتن ويژگيچرا كه برخي ازاين حكايت

. خورد ها به چشم مييعني در بعضي از آنها ويژگي قصه و در بعضي خصوصيات داستان. برخوردارند
از فرج بعد « يشناسي پرداخته است و در صد داستان برگزيدهي ريختاين تحقيق منحصرأ به مسأله

  .كندگذاري و تحليل نميا ارزشو از ديدگاه ديگري آنها ر كنداين موضوع را بررسي مي» شدت
  

  هاي تحقيقها و فرضيهپرسش - 4- 1

گيرد شود كه در ابتدا در ذهن پژوهشگر شكل ميهايي نوشته ميهر پژوهشي بر اساس پرسشمعمولاً
هايي نيز در قالب ها كه جوابشود و اين پرسشو سپس در طول انجام پژوهش به آنها پاسخ داده مي

هاي پرسش. دهند شود هدف پژوهشگر از پرداختن به پژوهش را نشان ميه ميفرضيه به آنها داد
 :اساسي اين تحقيق به اين شرح است

        .كننداز يك ساختار منسجم در ريخت پيروي مي» شدتاز فرج بعد « هاي كتابداستان - 1
  .ندحداقل در هر باب داراي ساختاري مشابه هست» شدتاز فرج بعد « هايداستان - 2

داستانها تأثير گذار اجتماعي و اعتقادات مذهبي نويسنده در تعيين ريخت  –شرايط سياسي  - 3    
  .بوده است

 .و فضاهاي محدود جريان دارند هاي محدودها در قالب شخصيتداستان -4   

   

  ي پژوهشپيشينه -5- 1

، بررسي ساختار و فرم به خود مشغول كرده است  اي كه ذهن پژوهشگران رادر قرن حاضر مسأله
دهد كه، توجه به فرم و ساختار آثار ادبي كه اين مورد نشان مي جريان سير وقايع در. داستانهاست 

كند ، ابتدا در مكتب فرماليسم دنياي جديدي از معاني و مفاهيم را در برابر منتقدان ادبي  آشكار مي
هاي زبانشناسي دوسوسور مطرح اساس نظريههاي ساختارگرايي كه بر ديده شد ؛  و پس از آن نظريه

انجام شد و كار » ولاديمير پراپ«ها توسط شناسي قصهسپس ريخت.  شده بودند ، ظهور كردند 
ارزشمند او بعدها الگو و راهنماي تحقيقات بسياري در اين زمينه  قرار گرفت و محققان در علوم 

  .مختلف سعي در شناختن ساختار آثار ادبي كردند
پراپ فولكلور شناس معروف روسي ، يكي از نمايندگان مكتب فرماليسم بود كه براي اولين      

ي روسي هاي عاميانهي صد قصه از قصهبار به ظاهر و ساختار ظاهري متون ادبي توجه كرد و مجموعه
نها اثبات شناسي كرد و ساختاري مشابه را در آدانستند ، ريخترا كه محققان آنها را فاقد ساختار مي

ها را مشخص كرد و آن را ي اين قصهبراي اين كار پراپ ابتدا كوچكترين جزء سازنده. كرد 
تعريف كرد و » نقش و عمل يك شخصيت در پيشبرد قصه« پراپ خويشكاري را . ناميد» خويشكاري«

ا تشكيل ها رها عناصر ثابت قصهاين خويشكاري. ها دست يافت يك خويشكاري در اين قصهوبه سي
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ها هستند ؛ ها ازجمله عناصر متغير قصهشخصيت. گرفتند دادند و در قالب هفت شخصيت جاي ميمي
پراپ به . دهد ها  تشكيل ميها و كنشها را مواردي چون زمان و مكان و شخصيتعناصر متغير قصه

. راي ساختاري مشابه هستند و تعداد كاركردهاي آنها محدود است ها دااين نتيجه رسيد كه اين قصه
هاي متفاوت از يك هايي كه بررسي كرده است شكلي قصهاو با اين كار كوشيد تا نشان بدهد كه همه

  . اندي اصلي و اوليه هستند كه در ظاهري متفاوت ظهور كردهگونه
و به يك نظام » دانستيت اصلي ميروايت ناكاملي از يك حكا«ها را ي قصهپراپ همه 

يكي از مهمترين .  ي او بودكار و مهمترين نظريهخويشاوندي در آنها اعتقاد داشت و اين نظريه اساس 
محاسن كار پراپ ، توجه به اشكال ادبي از ياد رفته و كم اهميت بود چون با اين ديدگاه محققان به 

ها مورد توجه و تحليل قرار رفتند و اين گونه متن بررسي آثاري كه مدتها كنار گذاشته شده بود،
  .  گرفتند

كتابي است كه قاضي محسن تنوخي آن را در قرن چهارم به زبان عربي » شدتاز فرج بعد «    
و اشعار فارسي  هاسعد دهستاني در قرن هفتم اين كتاب را به فارسي برگرداندنوشته است و حسين بن

نثر . افزايد ها در پايان آنها آورده است كه به زيبايي سخن مييتزيبايي متناسب با مفاهيم حكا
است و در آن از تشبيهات و   -سبك نثر قرن هفتم  - ي اين كتاب مصنوع و متكلفترجمه شده

توصيفات و آيات و عبارات عربي به وفور استفاده شده است به طوري كه خواندن آن براي عامه دشوار 
گران در صدد مورد غفلت قرار گرفتن اين كتاب است كه به تازگي پژوهش است و اين يكي از عوامل

تر از آن مندان بهتر و راحتشود تا علاقهاند ؛ اين كار باعث ميبازنويسي آن به نثر امروزي برآمده
هاي زيبا و دلنشيني است كه اكثر آنها از زبان اشخاص سياسي اين كتاب داراي حكايت. استفاده كنند

ي اعمال آنها از زبان يكي از نزديكان و يخي مثل وزرا و پادشاهان گفته شده است و يا در بارهتار –
  .نمايي آنها را افزايش داده استي حقيقتمعتمدان بيان شده و اين ويژگي جنبه

ار ها است اولين بي جمع آوري قصهترين كارها در زمينهبندي قصه كه از اساسيكار طبقه
ي آلماني را گردآوري كردند و معتقد بودند اين هاي عاميانهآنها قصه.گريم انجام شد توسط برادران 

كه از پيروان » آرن« ها در فهرستبندي قصهپس از آن رده. هاي كهن استي اسطورهها بازماندهقصه
اين  .از ديگر پيروان اين مكتب ، اين فهرست را كامل كرد » تامسون« مكتب فنلاند بود انجام شد و

ها آوري قصههاست كه كمك شاياني در اين زمينه به جمعبندي در مورد قصهفهرست مهمترين رده
  .گيرد ها همچنان مورد استفاده قرار ميكرده است و پس از گذشت سال

آوري قصه از جمله اولين آثار است اثر اولريش بندي و جمعي ردهاز ديگر آثاري كه در زمينه  
ها پرداخت اي از قصهآوري مجموعهبه جمع» هاي ايراني طبقه بندي قصه«و در كتاب ا. مارزلف است 

مارزلف . هاي ايراني شد كه در حال فراموش شدن بودنداين كار او نيز باعث ثبت تعداد زيادي از قصه. 
 قبلاٌ هايي وجود دارد كههاي ايراني ، قصههاي جديد قصههمچنين به اين نتيجه رسيد كه در مجموعه

تامسون ذكر  –المللي آرن هاي بيناند ، در كاتولوگ تيپبه علت اينكه نزد ساير اقوام رواج داشته
تامسون  - مارزلف طبق فهرست آرن. شناسي فارسي از آنها ذكري در ميان نيستاند ولي در تيپشده
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هاي فرعي به تن تيپدهد و با در نظر گرفي ايراني را درهفتادوهفت تيپ جاي ميهاي عاميانهقصه
  )1371،30مارزلف،. (كندهاي ايراني اشاره ميدويست وبيست وهشت تيپ در قصه

نويسنده . ها به دست آورده و آنها را نيز بيان كرده است هايي از هر كدام از قصهمارزلف بدل    
خودش هزار و  كتاب او به گفته. داند تامسون مي -اين كتاب را به عنوان متممي براي فهرست آرنه

هاي مربوط ها و تحقيقي قصههشت متن از ميان مجموعه و سيصد متن در بر دارد كه هشتصد و نود
هاي صبحي ، انجوي ، لوريمر و الول ساتن بيشترين مقدار را به لهجه ،انتخاب شده است و مجموعه

كند و به اين سي ميرها را برنويسنده همچنين خصوصيات زباني و محتوايي قصه. دهد تشكيل مي
يكي بود « شوند مثل هاي عاميانه با كلمات ثابت و لايتغيري شروع ميرسد كه اين قصهنتيجه مي
ها ي عبارات پاياني قصهعبارات دربارهاو پس از توضيح و تشريح اين.»روزي روزگاري«  و» يكي نبود 

هاي ا را ذكر كرده و به شرح شخصيتها و خصوصيات آنهانواع قهرمان. كندنيز مباحثي را بيان مي
  ... مثل خاركن ، ديو ، زن و .پردازد هاي عاميانه ميمهم و ثابت موجود در قصه

شناسي بر آن نهاده شده است كار ديگري در اين زمينه وجود دارد كه گرچه عنوان ريخت
، اثر محمد حسيني است اين كتاب . ها انجام نشده است شناسانه با مواد اين داستانولي كاري ريخت

هاي قرآن به چاپ رسيده است و در آن دوازده قصه از قصه» هاي قرآن شناسي قصهريخت« كه با نام 
كند و به ها تاكيد ميشناسي شده است ؛ ولي نويسنده بيشتر به تحليل متن و نقاط مبهم قصهريخت

اند و ولي حذف شده ،ت بوده باشدكند كه ممكن استشريح آنها پرداخته و احتمالاتي را بيان مي
فرم شناسي اثر با توجه به مضمون ، « شناسي را او ريخت. كند هاي قصه را در آنها بررسي ميويژگي

گردد و اي مشخص ميكند كه به گرد هستهتعريف مي» در قالب يك شكل هندسي ترسيم شده
او به هر . كندرفتن از فرم بازخواني ميشناسد و متن را با ياري گساختار را در خدمت تأويل متن مي

كند؛ مواردي گويي قرآن را بيان ميهاي كلي قصهكند و ويژگيقصه به عنوان يك اثر مستقل نگاه مي
-حسيني به جاي ساختار شناسي ، متن را قطعه قطعه مي. ي روايت و غيرهچون اهميت گفتگو ، نحوه

از عناصر  ولي كندهاي متن را بيان مي، ويژگياو بيشتر .دكند سؤال برانگيز را بيان ميشكافد و موار
در پايان هر قصه . گويد و اين كار در واقع فقط تحليل متن است ي آن سخني نميتشكيل دهنده

ها كاري دشوار با مضمون قصهاين شكلها   دهد كه پيدا كردن ارتباطرائه ميشكل هندسي خاصي را ا
 .ها  هيچ توضيحي داده نشده است است و در مورد علت انتخاب آن

-ريخت شناسي افسانه«توان به اثر خانم پگاه خديش هاي ديگر اين كار در ايران مياز نمونه    

شناسي كرده است و هاي جادويي را ريختاشاره كرد كه مؤلف صد افسانه از افسانه» هاي جادويي 
مشخص كرده است و سپس به توالي و يكساني هاي هر افسانه را مانند پراپ ابتدا عناصر و خويشكاري

ها را بررسي  ها و تاثيرگذاري آنها بر يكديگر پرداخته است و نيز صفات شخصيتتكرار اين خويشكاري
-خديش نيز وجود يك ساختار مشابه در اين افسانه. ها را استخراج كرده استو الگوي كلي اين افسانه

  .بات كرده است ها را اثها و تعداد محدودي از شخصيت
در اين كتاب . اثر اكبر اخلاقي است» الطيرتحليل ساختاري منطق«اثر ديگر در اين زمينه  
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« ي ساختار و ساختارگرايي ، در فصل دوم كتاب خود ، اي توضيحات در زمينهنويسنده بعد از پاره
نده متن را از نظر نويس. كندعطار را از ديدگاه يك متن منسجم ، ساختارشناسي مي» الطيرمنطق

دهد و سپس به بررسي ساختاري ، از نظر روايت دستوري ، واژگاني و پيوندي مورد مطالعه قرار مي
ي سازنده در يك متن داستاني به اين شرح رسد كه ساختارهاي عمدهپردازد و به اين نتيجه ميمي

  .ع ، طرح ، شخصيت ، زمينه و راويوقاي: است 
گران از نقطه نظر خاص خود به اين كار شود هر كدام از پژوهشه ميهمان طور كه ملاحظ    

توان گفت از اين نظر فقط كار خانم خديش آن روشي است كه ما در نظر داريم و به اند و ميپرداخته
كنيم و هر كدام  گذاري نميالبته ما از اين نظر اين آثار را ارزش. شناسي اثر استمعناي واقعي ريخت

» شدتاز فرج بعد «هاي نامه در شكل شناسي داستاندر نوع خود مفيدند ولي روش اين پاياناز آنها 
 .است» هاي جادوييشناسي افسانهريخت«ي ايراني آن اثر خانم خديش منطبق بر الگوي پراپ و نمونه

   

  روش تحقيق - 6- 1

ي مناسب  اج شدهدر اين تحقيق بر اساس روش پراپ و نيز استفاده از اصول و الگوهاي استخر
، به روش » هاي جادوييريخت شناسي افسانه« هاي شرقي توسط  خانم خديش در كتابداستان

را »  فرج بعد از شدت«هايايم و صد حكايت از حكايتاي و تحليل و توصيف متن، عمل كردهكتابخانه
ترين ي فارسي ، نزديكو متن ترجمه شده)عربي (ايم و بر اساس مطابقت بين متن اصلي انتخاب كرده

كنيم ؛ البته اساس كار ما متن فارسي آن است كه توسط شناسي ميها به متن اصلي ، را ريختداستان
در انتخاب حكايات تلاش شده است از  .اني در قرن هفتم ترجمه شده است اسعد دهستحسين بن

ها و محدود بودن باب هاي كتاب حكاياتي انتخاب شود ولي متناسب با گستردگي ياي بابهمه
ها تعداد بيشتر و از بعضي ، حكايات كمتري را براي ها از بعضي بابهاي كاركردي داستانويژگي

 . ايم ريخت شناسي برگزيده

   

  اهميت پژوهش-7- 1

اي است ، شناخت و بررسي آن از نقطه نظرهاي ي مهم و گستردهاز آن جايي كه داستان مقوله
، بررسي عناصر تشكيل شناسيريخت.اي برخوردار است از اهميت ويژهخود  يمتفاوت نيز به نوبه

با اين ديدگاه ما آثار ادبي را فقط به خاطر ادبي بودنشان مورد . ي اثر و روابط بين  آنهاست دهنده
آيد، در تحقيقات به شمار ميامتياز  پژوهش پراپ يكاين كار همان طور كه در .  دهيمبررسي قرار مي

شود به آثاري كه از اين نوع ، از جمله تحقيق حاضر نيز از محاسن اين روش است و باعث مي ديگر
از جمله آثار مهم و با ارزشي  »فرج بعد از شدت«. اند ، توجه شود مورد غفلت و فراموشي واقع شده

وجه ايم تاست كه با كمال تأسف مورد غفلت و بي مهري واقع شده است و ما با اين كار كوشيده
ادبي  –هاي مختلف مرتبط با اين اثر تاريخي خوانندگان عزيز را به اين كتاب و تحقيق در زمينه
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آيد، هاي كهن ايراني نيز به شمار مياين كتاب ارزشمند كه يكي از منابع مهم قصه. معطوف كنيم
آنها را ي هاي زيبا و دلنشيني دارد كه ممكن است خواننده در هيچ كتاب ديگري نمونهحكايت

هاي ي پايان يافتن آنها با تاثير پذيري از اعتقادات و نگرشها و نحوهشروع حكايت . نخوانده باشد
بر داشتن رويدادهاي  كند و دراي را به خود جلب ميخاص مذهبي نويسنده، توجه هر خواننده

  .افزايدتاريخي ، بر ارزش آنها از اين نظر نيز مي

ها و بررسي در اين زمينه ابتدا بايد عناصر ثابت و متغير را باز نشناسي داستابراي ريخت    
قبل از . كنيماند ، مانند پراپ  پيروي ميآثاري آفريده زمينهدر اين راه، از كساني كه در اين . شناسيم

ها به توضيح در مورد عناصر ثابت و متغير در قصه  -اگر چه مختصر -آن لازم است چند سطري 
  .بپردازيم 

ها و حكايات وجود دارند و اصولأ داستان ي داستانكه در همه .شودناصر ثابت به عناصري گفته ميع 
ي گيرد ، مثل بروز مشكل يا گره داستان و برطرف شدن آن كه در همهي آنها شكل ميبر پايه
با توجه به  هاي مختلفعناصر متغير عناصري هستند كه در داستان. ها وجود آنها الزامي است داستان

  .ها ها و كنشنظر نويسنده ، متفاوت هستند مثل زمان و مكان و شخصيت
كند ساخته شده بر اساس طرحي كه از سه الگوي زير پيروي مي فرج بعد از شدتهاي طرح حكايت

  : است
  الگويي كه در آن مشكلي پيش مي آيد -الف 

  روبه رو شدن با ياريگر  - ب 
   حل مشكل-ج 

تواند در تحقيقات دانشگاهي و غير دانشگاهي مرتبط با اين موضوع از اين پژوهش مي نتايج حاصل
  .مفيد واقع شود
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  )ادبيات و نقد ادبي( : مسأله يتاريخچه - 2-1 

مطالبي است  هاي سخن ادبي ،ترين نمونهدر مورد ادبيات قدمتي ديرينه دارد و كهنگفتگو  ادبيات و
؛ به همين ترتيب انداند و ماندگار شدهوجود آمدهبينيم و با آنها اين آثار به كه در خود آثار ادبي مي

پس . ت ها ، نخستين نقد ادبي را شكل داده اسي اين نوشتهنخستين قضاوت و واكنش افراد در باره
- در همين راستا بايد گفت سخن در زمينه. پيداست كه نقد ادبي همراه با سخن ادبي متولد شده است

ي اول زماني است كه ما در مورد ماهيت ادبيات مقوله: گيرد ي ادبيات نيز در دو مقوله جاي مي
كه در مورد  ي دوم شرح يا تفسيري استاست و مقوله» نظريه« گوييم كه اين سخن همانسخني مي

است ؛ كاري كه اخيرأ در مورد هر كدام از آثار ادبي انجام » نقد «كنيم كه اثر ادبي ابراز ميمفهوم 
 .شودمي

پردازيم و منتقد كسي است كه ، ما به بيان ماهيت و اصول و قوانين ادبيات  مي» نظريه«در     
اي ، پس هر نظريه. كنددلايلي بيان مي كند و در رد يا قبول آنآن نظريه را از ديد خود بررسي مي

. اي را بدون نقد يا نقدي را بدون نظريه داشته باشيمنقدي در پي دارد و غير ممكن است كه ما نظريه
ي بيشتر آثار ادبي تغيير آيد و ممكن است با مطالعهي آثار ادبي به وجود ميي ادبي با مطالعهنظريه

است كه بر آثار ادبي حاكم است و شناختن بهتر اين آثار » قيمنط« كند و هدف آن به دست آوردن
زمان با اعلام مخالفت خود با آن نظريه ، به نوعي نظر خود را هم كند هماي را نقد ميكسي كه نظريه.

  . تواند يك نظريه پرداز هم باشدتوان گفت يك منتقد ميكند و ميبيان مي
يعني يك متن . ي ادبي با يك الگوي ارتباطي روبرو هستيم ظريهقبل از هر چيز ما در هر اثر ادبي يا ن

.  ، گيرندهفرستنده ، پيام: امل استوار است ي سه ع، نوعي پيام يا ارتباط است و هر ارتباطي بر پايه
ي كه درجه ؛شوندمتن و خواننده تعبير مي لف ،در متون ادبي اين سه به مؤ) 17-11، 1384سلدن ، (

ادبي مختلف ، نمود  هاياز اين عوامل بسته به نظر افراد ، متفاوت است و در نظريه اهميت هر كدام
  :پردازيم ها ميبه بررسي اين نظريهبه طور مختصر  يافته است كه

ات نويسنده دانند و متن را بيان احساسگروهي نويسنده يا مؤلف را مهمترين ركن در اين ارتباط مي  
در اين شيوه كه در قرن نوزدهم . شمارندكند، مياي كه بيان ميي مسألهباره و به نوعي نگرش او در

مكتب .گيرد رواج يافت ، شناخت نويسنده صد درصد با متن يا اثري كه آفريده است ، صورت مي
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. هيچ چيز ديگر كنند و نه گروه ديگر فقط به متن توجه مي.ي اين نوع نگرش است رمانتيسم نمونه
دهند و مورد مطالعه قرار ميآن  زندگي و شرايط اجتماعي ،اقتصادي از نويسنده و جدا آنها متن را

مكتب . ي آن شناخت و به معناي آن رسيدمعتقدند متن را بايد با بررسي و تحليل عناصر سازنده
كردند و پس از آنها در و نقد نو در امريكا با اين نگرش به متن نگاه مي) فرماليسم (گراي روسي شكل

  .شدند اين گونه، آثار بررسي مي كتب ساختارگراي فرانسه نيزم
اي است كه در آن اصل را بر اهميت بيشتري يافته است ،نظريه ي سوم كه در سالهاي اخيرنظريه  

ميرد و در اين نگرش آنچه مهم است خواننده است و مؤلف بعد از ايجاد اثر مي. دهد خواننده قرار مي
هاي مشهور شد و از نظريه» ي دريافت نظريه«اين نظريه به .واننده همزمان است مرگ مولف با تولد خ

در اين نگرش هر خواننده از يك متن واحد، يك .  گرفته است يشتر مورد توجه و اقبال قرارديگر ، ب
-كند و معنايي كه متن در بر دارد همان معنايي است كه خواننده دريافت ميمعنا دريافت مي

  )30،ص  راهنماي نظريه ادبي.ك.ر.(كند
   

توان به تعداد خوانندگان آن ، به اين ترتيب متن داراي يك چارچوب معنايي مشخص نيست و مي  
در اين نگرش ، معناي اثر ، چيزي قطعي و ثابت نيست و هر . معاني مختلف براي متن در نظر گرفت

، به تأويل بسيار نزديك است نظريه اين.شودشود و معني از نو خلق ميبار هنگام خواندن عوض مي
توان گفت برداشت هاي متفاوت دارند و نميچون در تأويل هم افراد مختلف از يك متن واحد، برداشت

  .تر است و كدام برداشت صد در صد اشتباه است كدام يك درست
- شناسي در آن پيهاي ريختپس همان طور كه گفته شد در مكتب فرماليسم كه اولين پايه

كم افرادي در اين مكتب از توجه به شد و كمريزي شده است ،به متن بيش از موارد ديگر توجه مي
  .ها رسيدند كه پراپ اولين محقق در اين زمينه است متن به اهميت قالب و شكل ظاهري متن

 
 ادبيات داستاني -  2- 2
  

ي اين بخش مطالعه است ورسي هاي ادبيات فاترين بخشترين و با شكوهادبيات داستاني يكي ازغني
هاي هاي دور و تاثيرپذيري اين فرهنگ از فرهنگادب ايراني از گذشته ما را درشناختن فرهنگ و

اي است آثار خلاقه )fiction(ي آنمنظور از ادبيات داستاني كه معادل انگليس .ديگر ياري خواهد كرد
. اندها از اين جملهها، حكايات و رمانرهها،اسطوو تخيلي دارند داستان ي داستانياست كه جنبه

  )1376،57ميرصادقي،(
ادبيات و به ويژه ادبيات داستاني هر قوم و ملتي منبع موثق و سرشاري از اطلاعات است  و  

هاي مختلف تاريخي ي شرايط مختلف اجتماعي ، اقتصادي ،  فرهنگي و ديني  در دورهمنعكس كننده
خورد ، ي ما به چشم ميو گوناگوني كه  در ادبيات داستاني گذشتهتنوع  .اقوام گوناگون است 

منتقدان ادبي را بر آن داشته است تا  براي منظم شدن  و سهولت دسترسي به منبع مورد نظر ، آنها 
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   . بندي كنندرا در گروههايي تقسيم
  :  كندمير صادقي  در كتاب عناصر داستان ادبيات داستاني را اين گونه تعريف مي

اي كه با دنياي گويند يعني هر اثر روايتي منثور خلاقهبه آثار روايتي منثور ادبيات داستاني مي« 
گيرد ؛ مثل قصه ، رمان،  ي ادبيات داستاني قرار ميداري داشته باشد در حوزهواقعي ارتباط معني

  )1376،21ميرصادقي،(».داستان 
علوم پاي هاي  بسيار كهن و همز دورهدر ايران ا پر واضح است كه پيدايش ادبيات  داستاني    

كمتر از علوم ديگر نيست ولي اين علاقه  ايرانيان به اين شاخه از ادبيات يديگر بوده است و علاقه
. شدي ادبي كاسته مياز توجه افراد به اين گونه ها با موانعي مواجه بوده است وگاهي در بعضي از دوره
از ادبيات بار ديگر توجه بسياري از نويسندگان بزرگ جهان را به خود معطوف اما امروزه اين شاخه 

قرار گرفته است و به آن به عنوان از خوانندگان و نويسندگان  كرده است و مورد اقبال طيف وسيعي
ي پر طرفدار لذت بخش بودن و سرگرم كنندگي شود كه علاوه بر جنبهي علمي نگاه مييك شاخه

  . ي اقوام و ملل مختلف از آنها استخراج كرد عات مفيدي در بارهتوان اطلا،مي
شود ما در اين تحقيق علاوه بر داستان ، مختصري به بررسي هايي كه باعث مييكي از علت    

بعضي از نها در گذشته بلكه در حال حاضر ،ها و انواع آن بپردازيم، اين است كه نه تو ويژگي قصه
دانند و فرقي بين قصه، داستان و حكايت قائل نيستند و دليل ت را مترادف ميمحققان ادبي اين كلما

يعني . آشكار است »  شدت از فرج بعد « ها در حكايات، وجود هر دو دسته از اين ويژگي كهديگر آن
هاي امروزي مثل نشان دادن احساسات هاي داستانهاي اين كتاب در عين داشتن  ويژگيحكايت

هاست نيز هاي قصهويژگيگويي كه ازو كلي ر موارد از ابهام زماني و مكانيها، در اكثدروني شخصيت
  .برخوردارند
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اند بندي كردهها را بر اساس مضمون، مِحتوا،ِ ، خاستگاه و برخي اصول ديگر تقسيمگران قصهپژوهش
  صورت گرفت و بندي ، در مكتب فنلاند و توسط آرن كه مهمترين و نخستين تقسيم

بندي يروان اين مكتب بود آن را كامل كرده و گسترش داد و بعدها اين تقسيمپكه از ديگر تامسون، 
ي محققان قرار ها همچنان مورد استفادهشهرت يافت كه با گذشت سال» تامسون -فهرست آرن « به

 - ي مقياس تاريخي بندمقياس آنها در اين تقسيم. گيرد و از اهميت زيادي برخوردار است مي
 : گيرند ها از نظر مضمون در چهار گروه قرار ميدر اين فهرست تمام قصه .جغرافيايي است 

 هاي حيوانات قصه - 1

  .ي آن هستندديو ابله زير مجموعه هاي جادويي ، مذهبي ، عاشقانه وهاي معمولي كه قصهقصه - 2

 هاي شوخي قصه - 3

  )11- 1371،10مارزلف،(.شودياي راشامل مهاي زنجيرهقصه - 4
 هاانسان بوده است ولي نوشتن قصهي هاي دور يكي از انواع مورد علاقهگويي از گذشتهقصه 
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آنها . ي برادران گريم انجام شدوسيله اين كار نخستين بار به گرددقرن نوزدهم برمي به قرون متاخر و
پس از آن . پرداختند  1814 -1812لهاي ي  آلماني در ساهاي عاميانهبه گردآوري و تنظيم قصه

ي برخي از به گفته).،ص دو1386پراپ،( ها صورت گرفتآوري قصهي جمعههاي زيادي در زمينتلاش
ر ابتدا بايد مرهون  ها و تحقيق در آنها را دي اهميت قصهشروع كار در زمينه) مارزلف(محققان 

گويي در ام قرن حاضر با قصهو در اواخر سال سيا.به صبحي دانست ملقب  االله مهتديتلاشهاي فضل
هايي بفرستدند و سپس آنها را خواست براي او قصهصبحي از مردم مي. راديو كار خود را آغاز كرد

، 1371مارزلف،(.شوندهاي معاصر ايران محسوب ميها از اولين و مهمترين قصهمنتشر كرد اين قصه
15 (  

ها و ارتباط  وجه محققان را به خود جلب كرد خاستگاه قصههايي كه تبعدها يكي از موضوع
ي روايت ، اهداف ، ها ، شيوهبراي اين كار نياز به بررسي  ويژگي. آنها با فرهنگ اقوام و ملل بود 

ها و در يك كلام شناخت كامل ادبيات داستاني داستان ها وموضوع  آنها و توجه به عناصر ديگر قصه
ها ،براي خاص و توجه به ساختار قصه نتقدان ادبي با كشف و ابداع قوانينبود به همين علت م

  .موجود در آنها تلاش كردند استخراج اطلاعات وسيع 
ي روسي به تجزيه و تحليل هاي عاميانهپراپ از جمله محققاني است كه در مورد قصه

ها به ها كه قصهاز شخصيتكاركرد را در آنها مشخص كرد و نيز گروه محدودي  يكو پرداخت و سي
مبناي كار او نقشي است  ،ساختار كلي آنها را اثبات كرد  به اين ترتيب. يافتندوسيله ي آنها جريان مي

هاي قصه او اين نقش را خويشكاري شخصيت.قصه در پيشبرد قصه بر عهده دارندهاي كه شخصيت
هاي هاي تاريخي قصهريشه« خود يعني او در كتاب ديگر )، پيشگفتار ص هفت1386پراپ ،(.نامد مي

 . ها در آيين تشرف و مرگ را نيز مطرح كرد ، ريشه داشتن اين قصه»پريان

را مترادف  ت داستاني، قصه ، حكايت و داستانادبيا منتقدان در در گذشته و حتي امروزه
هايي است ويژگيها ي اين ويژگياز جمله. آنهاستهايي دارند كه مختص ها ويژگيدانند ولي قصهمي

- خود نام برده است كه به نظر، نگاهي ريزبينانه است و مي» ادبيات داستاني« كه ميرصادقي دركتاب

كلي « و» مطلق گرايي«و» پيرنگ ضعيف« ،» خرق عادت« توان گفت به جز چهار ويژگي اول يعني
اصولي ويژگي ،چهار  گيرند ولي اينبا آن شكل ميها از عناصري هستند كه قصه ، بقيه» گرايي 

 :ها به اين شرح است اين ويژگي. شوند ها كمابيش بر آن ساخته ميي قصههستند كه همه

 ها به معناي خلاف عادت آمده است كه در فرهنگ ؛ خرق عادت- 1

ي استدلالي دهد شبكهها رخ مي؛ به خاطر حوادث خارق عادت كه در قصه پيرنگ ضعيف - 2
 . شودها سست ميحوادث قصه

ها يا مطلق خوب هستند يا مطلق ها حد مياني وجود ندارد ، قهرمان قصه؛ در قصه مطلق گرايي - 3
 .بد 

شود، به جزئيات وقايع و ها به شرح كليات پرداخته ميي كلي ؛ در قصهو نمونه گراييكلي - 4
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      .شودها توجه نميخصوصيات روحي شخصيت

 . ايستا هستند و اغلب خصوصيات روحي و خلقي ثابتي دارند هاها شخصيت؛ در قصه ايستايي- 5

ها فرضي است و مشخص نيست قصه به چه زماني تعلق ؛ زمان و مكان در قصه مكان زمان و - 6
  . دارد

ي سخن گفتن و توان از نحوهها را نميها قهرمان؛ در قصه همساني  قهرمانها در سخن گفتن- 7
 . ص دادي آنها از يكديگر تشخيمكالمه

توانند از ها نميها نقش اساسي دارد و قهرمان؛ تقدير و سرنوشت در قصه نقش سرنوشت - 8
 . سرنوشت محتوم خود بگريزند

-ها سعي دارد شنونده را با ماجراها و حوادث خلقكند نقال قصه؛ خواننده حس مي آوريشگفت - 9

 . الساعه به اعجاب و شگفتي وادارد

  . انداي تشكيل شدههاي بلند فارسي از حوادث استقلال يافته؛ قصه حوادثاستقلال يافتگي  -10
اي غير مستقيم با هم دارند كه عين حال كه به خودي خود مستقل هستند  رابطه اين حوادث در 

 . دهندپيرنگ ابتدايي قصه را تشكيل مي

تواند نو و امروزي نميها ؛ با توجه به خصوصياتي كه گفته شد ، معنا و مضمون قصه كهنگي -11
  )73-61،ص ادبيات داستاني.ك.ر(.باشد

ها در گذشته با ها هم بايد گفت زبان قصهها در قصهي گفتار شخصيتدر مورد زبان و نحوه
شد بلكه پادشاه وگدا ، ارباب  و رعيت ي اجتماعي و روحيات شخصي آنها مشخص نميتوجه به طبقه

» شدتاز فرج بعد «هايي است كه در حكايات كتاب اين از ويژگيزدند و همه با يك زبان حرف مي
اين كتاب نمود بارزي  هاست و در حكاياتهايي كه مختص قصهيكي ديگر از ويژگي. شودديده مي

ها است كه اغلب مهمترين عامل در تغيير دارد ، نقش تقدير و سرنوشت و تأثير آن در روند داستان
حال حاضر ما از سخناني كه از دهان يك شخصيت بيرون مي آيد در . هاست جهت مسير حكايت

هاي زنيم ولي اين ويژگي در قصهي اجتماعي و شخصيت و هويت او را به راحتي حدس ميطبقه
  . شودگذشتگان ديده نمي

قصه به معناي امروزي ، يك شكل جديد ادبي است كه در غرب فقط سيصد سال و در ايران فقط 
ها نيز تعبير زيبايي دارد ، او براهني در مورد زمان در قصه. ) 1362،76براهني،.(ه دارد پنجاه سال سابق

  :فرق زمان در قصه و زمان در زندگي را اينگونه بيان مي كند 
اي كه وسطش به سوي زمين شكم برداشته زمان در زندگي سست است مثل طناب باران خورده« 

ابي كه از دو سو كشيده شده فشرده شده است ، مثل طن باشد در حالي كه زمان در قصه كشيده و
كند بلكه او زمان نويس زمان را به ساعات و دقايق تقسيم نميتوان گفت  قصهبه طور كلي مي ،».است

هاي ساعت حركت زندگي عادي بر اساس عقربه. سنجدعاطفي حوادث مي-را بر حسب ارزش فكري 
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ها مطلق است اينگونه است كه زمان اغلب در قصه. حوادث كند ولي زندگي قصه بر اساس ظرفيتمي
يابد هاي زندگي و ذهن و درون خود مياش را از درون بي نظميي قصهنويس مواد اوليهو ثابت و قصه

  ) 1363،58براهني ،. (دهدو به آن نظم مي
هاي بشر ياؤها و رها بر طبق خيال پردازياگر چه امروزه اين عقيده فراگير است كه قصه

ها ي زيادي دارند ولي اين نكته نبايد فراموش شود كه قصهساخته شده است و از دنياي واقعي فاصله
  .ي سرگرم كنندگي ، انباشته از اطلاعات مفيد و مختلف در مورد اقوام و ملل هستند علاوه بر جنبه

ند و اصل بنيادي چرخها بر محور حوادث ميها بايد گفت قصههاي اصلي قصهدر مورد ويژگي
توان گفت به دنياي  ضعيف دارند و كمتر به واقعيت نزديكند و ميدر آنها حادثه  است ، پيرنگي 

تاريخي  -يهند و از شرايط محيطيهاي مختلف تاريخ  شبها ، در طي دورههاي انسانآرزوها و خواست
ها پيروز دهد و هميشه خوبيمي غالبا مضمون آنها را نبرد بين خوبي و بدي تشكيل. اندثير گرفتهتأ

زبان آنها ساده و صميمي و بيشتر محاوره گونه است ، طرحي ساده دارند و پايان خوش و هر . شوندمي
هاي آنها فاقد هر شخصيت .تواند با آنها ارتباط برقرار كنداي از اجتماع به راحتي ميكسي در هر رده

از اول قصه  و كندر نمييصيات ظاهري و باطني آنها تغيگونه تغير و تحول هستند و هيچ كدام از خصو
 .مانندآخر آن با همان خصوصيات مي تا
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ي قصه و داستان هنوز محققان به يك تفاهم ها تحقيقات كمابيش وسيع در زمينهپس از گذشت سال
و هر كدام ، تعاريفي را از داستان اند كلي در مورد تعريف داستان و قصه و تمايز آنها از يكديگر نرسيده

دهند كه به يكي از خصوصيات اصلي آن تكيه دارد و همچنان قصه ، داستان ، ارائه مي
رها را در نظرات چند اي از اين اختلاف نظما نمونه. شمارند حكايت،سرگذشت و اسطوره را مترادف مي

  . كنيم تن از منتقدان ادبي بيان مي
ولي نامد مي قصهرا  talle»«و  داستان را معادل» story « لفظ ادقيميرص به عنوان مثال

است كه اين مورد كتاب كليله و دمنه  ي ديگر درنمونه. نامدرا حكايت مي» talle« براهني
ميرباقري ( .نامدمي» داستان حيوانات« داري و تميم» افسانه« آن را  »خندان« و» درويشيان«

 )1387،11فرد،

توان به طور قاطعانه گفت كه كدام اثر از نظر اصول كنيد هنوز هم نميملاحظه مي همان طور كه
نويسي ، قصه و كدام اثر داستان است و اين به دليل نبودن يك تعريف جامع و مانع از قصه و داستان

داستان است و نبودن اين تعريف جامع و مانع خود به دليل نزديك بودن و گاهي مخلوط شدن 
تنگاتنگ و ارتباط و نيز مشخص نبودن مرز بين آنها  ي داستان و قصه و حكايت در يك اثرهاويژگي

هايي چون بيان احساسات و داشتن ولي از نظر نگارنده داشتن ويژگي ها با هم استاين مقوله
  . كندها جدا ميها را از قصههاي پويا و شخصيت پردازي قوي ،داستانشخصيت

كه مربوط به زندگي انساني است ارتباط متقابل دارند و به خوبي ها با هر چيزي داستان
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چون داستان را . كنندشرايط اجتماعي ،اقتصادي و سياسي و حتي رواني زمان خود را منعكس مي
تأثير  مستقيم دارند، تأثير بر او و روحيات او كه در خلق اثري اين عوامل نويسد كه همهاي مينويسنده

  .گذار بوده است 

ع و ي مشروطه شروع شد و موضوي علمي در ايران از دورهداستان نويسي به شكل يك شاخه
داد نه مضمون سياسي روزگار تشكيل مي -اوضاع اجتماعي انتقاد از غالباٌ ها رامضمون اين داستان

-ستاننويسي با توجه به اصول داي امروزي ؛ ولي بعدها داستانبه شيوه يپردازيها و شخصيتپردازي

هاي متفاوت نوشته شد كه از نظر ها و مضمونهاي مختلف با هدفنويسي غرب رشد كرد و داستان
   )1371،15مارزلف،( .كردند هاي غربي برابري مينويسي با داستاناصول داستان

ي شود داستاني مورد قبول عامه مردم واقع شود بن مايههايي كه باعث مييكي از ويژگي
اي كه نزديك به است در داستان با تجربهمندان علاقه چون خواننده. ي آن است سادهبان واقعي و ز

ي واقعيت يا واقعي است آشنا شود و از آن سود ببرد و همين طور زبان ساده و نزيك به زبان روزمره
شود و خواننده خود را نويسنده باعث به وجود آمدن احساس صميميت و نزديكي خواننده به متن مي

 . آموزدي مبارزه با مشكلات و شرايط مختلف را ميبيند و شيوههمراه شخصيت اصلي داستان مي

اي را مقابل خود دارند بايد ي خوانندگان از هر گروه و طبقهها كه طيف گستردهداستان اصولاً
د و طوري نوشته شوند كه بتوانند در سطح متوسط حداقل تعداد كثيري از خوانندگان را راضي كنن

داشته  ها و وقايعشخصيت و هااي در انتخاب موضوعيت ويژهشود نويسندگان آنها حساساين باعث مي
انتخاب موضوع در داستان بستگي دارد به هدفي كه نويسنده از نوشتن آن داستان دارد و  .باشند
  . اي كه باعث به وجود آوردن داستان شده استانگيزه

د افراد مختلف ، تعاريف متفاوت از داستان دارند كه شرح كامل آن از با توجه به نكاتي كه گفته ش 
كشاند ، پس به عنوان نمونه و در اين باره را به درازا مي ي اين تحقيق خارج است و سخنعهده

 :كنيم وار به چند تعريف از ديدگاه افراد مختلف اشاره ميخلاصه

. »شودناميده مي اش داستانزماني ، طبيعي و منطقي هر واقعه در تداوم«داستان به تعريف كلي و عام 
اي است كه در آن يك مجموعه عنصر اساسي مانند بيان واقعه« داستان به معناي خاص يا هنري كلمه

م داشته باشد و بر اساس حضور و نفوذ محتو... شخصيت ، زبان ، فضا ، ساختمان ؛ موضوع ،محتوا و
هاي زمان بندي در آن نقش شده باشد و كاركرد زمان و روش اهداف انساني معيني خلق نيازها و

   ). 1377،12ابراهيمي ،(»يافته باشد زائدي مندانه ،تفكرطلب و بدونخاص، ظريف ،انديش
فيلم نامه و نمايش نامه و لطيفه را نيز از انواع مختلف  نادر ابراهيمي قصه ، حكايت ،داستان بلند ،

 «ي غير فارسيها واژهساليان سال به جاي بسياري از اين واژه شمارد و از اين كهداستان مي

Novell  «داند ؛ زدگي فرهنگي غرب ميخورد و آن را تحت تأثير استعماربريم تأسف مييرا به كار م
دهد بسيار طولاني است و او نيز مثل بسياري از بزرگان ادب تعريفي كه براهني از داستان ارائه مي

« :شمارد شود و آنها را انواع داستان ميتي بين قصه ، حكايت و داستان قائل نميگذشته و حال تفاو
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دانم كه درآن ماجراهاي زندگي به صورت حوادث مسلسل گفته اي ميمن داستان را شامل هر نوشته
هاي اين تعريف از داستان هم شامل حكايات ، اساطير، تمثيل.) 1362،186براهني ،(» .شودمي

شود و هم شامل قصه به حاديث مربوط به پيغمبران و كرامات اوليا مذهب و عرفان مياخلاقي و ا
همچنين  .معناي جديد و بعد از قرن هجدهم آن در اروپا و به معناي قصه بعد از مشروطيت در ايران

بخشد و نقش مهم آن لطيف كردن ها را تجسم براهني معتقد است داستان بايد دنياي دروني انسان
 . نه صرف لذت بردن ستا روح

مير صادقي معتقد است داستان معنايي عام دارد و معنايي خاص ، در معناي عامش تقريبا معادل 
كنند و شامل انواع ادبي يونان و روم باستان ادبيات است و از آن به عنوان ادبيات تخيلي نيز ياد مي

 )  1376،94ميرصادقي،.(شودمي

نويس توالي زماني آنها را داستان نقل حوادث خلاقه است كه داستان«   :گرايان روس معتقدند شكل
   )1376،26ميرصادقي، ( ».دهدتغيير مي

ي نويسي در ايران قدمتي چند صد ساله دارد و به گفتهگويي و نه داستانگر چه داستان
جامعه تصور ولي بيشتر افراد  )1379،1مستور،( رسدهاي اوليه ميفورستر به زمان غارنشيني انسان

 هاي داستانكردند كتابشان مضر است و سعي ميها و كودكانكردند كه خواندن داستان براي آنمي
توان مي. را از دسترس كودكان دور نگاه دارند و حتي امروزه نيز اين طرز تفكر كاملا از بين نرفته است

اي العادههاي زياد و اعمال خارقازيآيد به خاطر خيال پردريشه يابي كرد كه به نظر مياين عامل را 
داد و خواننده با خواندن آنها از امور واقعي و زندگي هاي گذشتگان را تشكيل مياست كه اساس قصه

-تر ميها رسيدن به آرزوهايشان را آسانگرفت و كودكان كه در دنياي خيالي قصهحقيقي فاصله مي

 .ديدند رغبت زيادي براي خواندن آنها داشتند

شروع يك داستان جزء مهم و اصلي يك طرح است و بايد در جهت مفهوم كلي طرح باشد و 
دليل وجود و حركت طرح در داستان كشمكش يا گره . دبتواند به سرعت خواننده را وارد داستان كن

آوردهاي طرح يكي از مهمترين دست تمايز ميان داستان و. آيد است كه بدون آن طرح به وجود نمي
ها و حوادث ها، روايت ،شخصيت كنشجمله  ي عناصر ازرا شامل همه» داستان«ها بود آنهاليستفرما
-انتخاب شده و منظم شده مؤلف توسط هاي برگزيده كهرا قطعه» طرح« دانستند وليمي

  )  1372،53احمدي،.(اند
كنند بيين ميرا با اين مثال فورستر ت اغلب نويسندگان و منتقدان ادبي تفاوت طرح و داستان

و پادشاهي مرد « گوييمطرح است ولي وقتي مي»  پادشاهي مرد و بعد ملكه مرد« گوييم كه وقتي مي
اين يك داستان است چون در مثال دوم علت حادثه توضيح داده شده است و » بعد ملكه از غصه مرد

  )1376،294ميرصادقي،(.نيز توالي زمان رعايت شده است 
كنند و اين حركت ل وجود دارد كه در جهت مخالف هم حركت ميدر طرح دو دسته عام

-بعد از مدتي حوادث در يك خط و يك جهت حركت مي ؛ آوردجدال و گره را به وجود مي متفاوت

  .يابدشوند و داستان پايان ميي قصه منتهي ميكنند كه به هدف و نتيجه



 

 

١٩ 

 

 
 : كندخص ميهاي ابتدايي مششكلوفسكي دو نوع ساختار را در داستان

   .گذاردداستاني كه در آن قهرماني است كه رخدادهاي پياپي را پشت سر مي- 1

مثل هزار يك شب يا . خورندهاي بسيار كه به دلايل گوناگون به يكديگر پيوند ميسر گذشت- 2
  .دكامرون

ت نداريم و ي دوم تكامل شخصييابند ولي در گونهها تكامل ميي اول شخصيتاو معتقد است در گونه
ي دوم شكلو فسكي معتقد است گونه اول در تكامل خود به رمان رسيد و گونه. هاستتاكيد بر كنش

  )1372،55احمدي،( به داستان كوتاه ؛
گيرند و نويسنده با ي دوم جاي ميدر مقوله »شدت از فرج بعد «هاي از اين نظر نيز داستان 

  .است ف را در يك مجموعه گنجاندهي مختلهاآموزي داستانهدف تعليم و عبرت

 : براي به تصوير كشيدن داستان پنج راه وجود دارد: گويد بلدسو ميجين  لوسي

  اي ديگرحركت از يك صحنه به صحنه - 1

 صحنه پراز انرژي و چند وجهي است در حالي كه طرح يا توالي اتفاقات ساكن وخطي است 

  به كارگيري پنج حس در داستان - 2

شان را پود داستان و هاي داستان بايد حس آنها را برانگيزانيد و بگذاريد آنها تارجذب خواننده براي
  .احساس كنند ببينند ، بشويند و بو كنند ، بچشند و

  استفاده از گفتگو - 3
داستان  گفتگوست بايد بين به تصوير كشيدن  هايبراي به تصوير كشيدن شخصيت بهترين راه 

  . ها تفاوت قائل بودفتگو با حرف زدن عادي شخصيتشخصيت از طريق گ

  استفاده از عمل به جاي توصيف - 4

 . كنندها فاش ميي شخصيتها حقايق بسياري را در بارهها و حركترفتارها ،عادت 

 انتخاب زاويه ديد داستان با آگاهي بيشتر - 5

شرح  شتر توصيف  كنيد وكند بيتر است چون شما را مجبور ميكل مشكل زاويه ديد داناي
 )1379،44صالحي،.(دهيد

  
-محسوب مي هاي مهم و بنيادين در نوشتن داستانها از پايهاز ديگر عناصري كه در داستان 

ها توان گفت بيشترين نقش را در جذاب بودن يا نبودن داستاندر داستان است كه مي»تعليق «شود
  .بر عهده دارد 

 : گويدداستان ميشري سزمن در مورد تعليق در 

كند به خواندنش ادامه بدهد و داستان بايد تعليق داشته باشد يعني حالتي كه خواننده را وادار مي
در چنين . تواند از خواندن دست بكشد كه داستان در او تعليق ايجاد كنددر صورتي نميخواننده 

خواهد خوابد  تنها چيزي كه ميها را بشويد و يا حتي بخواهد شام بخورد ، ظرفحالتي او حتي نمي
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 ) 1379،23صالحي،. (اين است كه به خواندنش ادامه دهد

ي آنها نيز مايه هر يك از اي اصلي دارند ومايهها دستتوماشفسكي تمامي داستان به نظر
هاي ساختن نسبت ميان اين مايه. كنندفرعي دارند كه معناي اين يا آن بخش داستان را روشن مي

هر داستان زمينه گفتگويي است ميان متن و  به اين اعتبار. ي داستان است ر خوانندهفرعي كا
؛ كافي نيست دست مايه اصلي داستان جذاب باشد بلكه بايد خواننده بتواند مناسبت ميان  خواننده

يي هاي فرعي داراي معنااين مايه. كنداين نكته جذابيت اثر را تضمين مي هاي فرعي را بسازد ومايه
» موتيف«اين مايه معنادار را توماشفسكي  . شودي اصلي اثرساخته مياست كه از نسبت با دست مايه

  ) 1372،57احمدي،.(ناميده است

  داستان كوتاه -2-3- 2

 1842آلن پو در سال  داستان كوتاه به شكل امروزي اولين بار در قرن نوزدهم ظهور كرد و ادگار  
نويسي را هاي بلند وكوتاه داستانارائه داد كه تفاوت ميان شكل اصول انتقادي و فني خاصي را

  ) 1376،179ميرصادقي ،.(كردمشخص مي

-هايي كه دارد يكي از پرخوانندهداستان و به ويژه داستان كوتاه درعصر حاضر به دليل مزيت

موش كنند و نه توانند علاقه خود نسبت به داستان را فراها ميواع ادبي است چون نه انسانترين ان
دهد تا با خيال راحت به زندگي ماشيني و سرعتي قرن حاضر وقت بيشتري را در اختيار آنها قرارمي

   .انداز اين جهت است كه به داستان كوتاه روي آورده ؛ آن بپردازند

تواند است ميي ادبيات يافته را امروزه درعرصه Novelle كه معادل مفهوم داستان كوتاه
ساعته ي روزانه جاي گيرد و خواننده ازآن لذتي را ببرد  و اوقات يك يا دو هامشغله ين كارها وحتي  ب

هاي داستان كوتاه ازديدگاه افراد مختلف تعريف.كه در يك داستان بلند يا رمان چند ساعته وجود دارد
ا به اختصار به بيان م. اندداده متفاوتي دارد كه هر كدام ، يك اصل را مبناي اصلي تعريف خود قرار

   :بعضي ازاين تعاريف مي پردازيم

« اي است ازترجمه :كندداستان كوتاه را اينگونه تعريف مي» ادبيات داستاني«كتاب  ميرصادقي در
 ،1376ميرصادقي،(  . اصطلاح فرانسويNovelleاصطلاح انگليسي و مترادف است با » شورت استوري
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نگليسي معتقد است داستان كوتاه بايد چنان چيزي باشد كه بتوان آن را نويسنده ا» سامرست موام «
   )1382،35دادور،. (براي دوستان تعريف كردسرميز ناهار يا شام 

او داستان كوتاه را يك فرم بنيادين و ابتدايي . تعريف زيباي از داستان كوتاه دارد » دورفرتزوتان تو«
دهد كه فقط ازچنان كند كه به ما چشم اندازي مياي تشبيه ميتپه رفتن از آن را به بالا داند ومي


